
  

  

  

  تفاسير منظوم قرآن در ادب فارسي

  *ها احمدرضا يلمه

  چكيده 

ته ، تأثير عظيمي بر ذهن و زبان شاعران و نويسندگان ادب فارسي گذاشقرآن كريم از زمان نزول تا كنون
استشهاد  از قرآن و معارف قرآني ،، در بسياري از مضامين و مفاهيمادبا و شعراي زبان فارسي. است
هاي قرآن را در  هايي از سوره پاره آيات و اند كرده، سعي تلميح، تضمين، اقتباس، حل و درجاند و با  جسته

هايي از قرآن  ، سوره و يا پارهعلاوه بر آن، برخي از سرايندگان به ترجمه و يا تفسير آيه. كلام خود بگنجانند
اين پژوهش بر . را آسان كنند اند تا فهم قرآن مجيد كرده و بدين ترتيب سعي  كردهبه نظم فارسي مبادرت 

و نيز تفاسير منظوم سورة آن است تا ضمن معرفي مختصري از تفسيرهاي منظوم قرآني در ادب فارسي 
اين تفسير به شعر فارسي است و . دازداز تفسير سورة يوسف بپر القدر مجهولاي  ، به معرفي نسخهيوسف

از جهت تعداد ابيات، . كند ص راجي ياد مياز خود با تخلاست كه  دزفوليسرايندة آن سيد مرتضي 
پرداخته و از تفاسير ارزندة ادب  تفسير تك تك آيات اين سورهترين تفسيري است كه به شرح و  طولاني

   .فارسي است

  

     .تلميح ،نسخة خطيسورة يوسف، ، قرآن، شعر فارسي، تفسير، تفاسير منظوم: ها كليد واژه

   

  11/10/1390: تاريخ دريافت  Ayalameha@yahoo.com )دانشيار(دهاقان .ايران-اد اسلامي واحد دهاقاناه آزدانشگت علمي ئعضو هي *
  4/1391/ 9:  تاريخ پذيرش                      



    مقدمه

تفسير در لغت به معني آشكار ساختن و پرده از پوشيده برداشـتن و كشـف و اظهـار اسـت و در اصـطلاح،      
را به اندازه طاقت بشري و به مقتضاي قواعد لغوي، صرفي، نحوي علمي است كه حقيقت معاني آيات قرآن 

د و در مـورد مفـردات،   كن ـ در حقيقت مراد خدا را از قـرآن آشـكار مـي   « تفسير . كند و بلاغي عرب بيان مي
ات، رات، مجمـلات، تمييـز ناسـخات، منسـوخ    تركيبات، معاني آنها، اسباب نزول، ترتيب نزول، توضيح اشا

: 1381انوشـه، (» .كند ضات، قصص و حكايات آن بحث ميات از يكديگر و تفصيل تعريمحكمات و متشابه
2/384  .(  

العلوم قرآن پژوهشي است كه از همان آغاز نزول قرآن، همواره مورد توجه عالمان و دانشمندان  تفسير ام    
ترجمـه  . م قرآن بگشايندهاي فه اند با اين علم و بدين طريق، گره از دشواري علوم ديني بوده و سعي داشته

و تفسير قرآن به زبان فارسي، از اواخر سدة سوم و اوايل سدة چهارم هجري آغاز شـد و ترجمـه و تفسـير    
نخستين دليل، تسلط زبان غالب، يعني زبـان  «. شده است لايلي مجاز شمرده نميتا زمان سامانيان بنا به د ،آن

كه هست، به  ليل دوم آنكه معمولاً هيچ متن ادبي را آنچناند. عربي بر مجامع علمي پارسي زبانان بوده است
هـاي   توان به صورتي كـه همـة ويژگـي    باشد، نمي داشتهويژه اگر از نظر لفظ، خصايصي نظير سجع و ايهام 

تر دربارة قرآن آنكه، براي آيات قـرآن،   د، ترجمه كرد و دليل مهمشواش به زبان مقصد منتقل  لفظي و معنوي
ي است و معلوم است كه همة معاني متعدد يك لفظ يا جملـه را كـه در اصـطلاح ادبـي بـه آن      معاني متعدد

  ).  386 :همان(» .رجمه به زبان مقصد برگردانيدتوان در ت ايهام گويند، نمي

هاي قرآن و اينكه معتقد بودند ترجمه از قداست آن آيـات   علاوه بر دلايل مذكور، قداست آيات و سوره    
بـا ترجمـة   . كه تا زمان سامانيان، ترجمه و تفسير به زبـان فارسـي صـورت نگيـرد     بود ليلي ديگركاهد، د مي

تفسير طبري در قرن چهارم هجري، باب جديدي در جهت شناسايي و گسترش كلام الهي در زبـان فارسـي   
از جهـت  از اين زمان به بعد، آثار ارزشمندي كه متضمن مفاهيم و مضامين عـالي قـرآن بـود و    . گشوده شد

، همچـون ذخـاير و   ايـن تفاسـير فارسـي   . شيوايي و زيبايي كلمات ارزشي خاص داشـت، بـه وجـود آمـد    
كه هم از لحاظ نوع شرح و تبيين كلام الهي و هـم از لحـاظ گيرايـي و شـيوايي كـلام، در       هايي بود گنجنيه

ل ذكر آن است كه از همان آغاز، نكتة قاب. دكر لهي، نقش عظيمي را ايفا ميآشنايي ايرانيان با علوم و معارف ا
دند تا در ترجمه و گزارش و ايضاح معاني بلند كلام الهي، عباراتي آهنگـين و مـوزون بـه    كرمفسرين سعي 



د تا بعدها تفاسـير منظـوم عروضـي از آيـه، سـوره و يـا       شهمين كوشش در خور تحسين، باعث . كار برند
 ـ  تفسير منظوم قرآن نيز، از همان آغاز با مخالفتالبته ترجمه و . هايي از قرآن صورت پذيرد پاره ه هـايي روب
، لغزش انديشه بيشـتر اسـت؛   در نظم منظوم قرآن نيز اين است كه نخست دلايل مخالفت با ترجمة«. شدرو 
سوم، رساندن پيـام قـرآن   . ممكن است شاعر را از اصل مقصد قرآن دور كند كه پايبندي به وزن و قافيه دوم

( ».اً براي ترجمة قرآن پسـنديده نيسـت  علاوه بر آن، مقولة نظم نيز شرع. ت نظم كمتر استبه عوام به صور
گفتني است از اواخر قرن نهم هجري، با روي كار آمدن صفويان در ايـران و گوركانيـان   ). 100: 1389رادفر،

زمـان بـه بعـد،     تري گرفت و بيشتر تفاسير منظوم فارسي از اين در هند، تفسيرنويسي شتاب و رواج فراوان
شـود، تفسـيرهايي اسـت كـه      قبل از قرن نهم و دهم هجري يافت مـي  ،سروده شد و اگر تفسيرهايي به شعر

اي از  صرف نظم نيست و تفاسيري است منثور و آميخته به نظم، كه آن هم بيشتر در تفسير آيـه و يـا سـوره   
اسـت كـه تفسـيري     جامع اللطايف البساتينتفسير الستين الاز جمله اين تفاسير، . هاي قرآن كريم است سوره

املا  الدين ابوبكر احمد بن محمد بن زيد طوسي تاجاست واعظانه و صوفيانه به فارسي بر سورة يوسف، كه 
اين تفسير سورة يوسف، به نثري است روان آميختـه بـه نظـم از سـدة ششـم      . اند كرده و شاگردان او نوشته

و يا تفسير عرفـاني  )  2/706 :1381خرمشاهي، . (ارزش خاصي دارد هجري كه از لحاظ ادبي و زبانشناختي
هجـري   870( شـاه داعـي شـيرازي   به نثر آميخته بـا نظـم، از   » نهثلُن الارض مم ماوات وس بعس قَلَخََ« ةآي

  ).  389: انوشه، همان). (ق  869 – 795( سيد محمد نوربخش قاينيو نيز تفسير منظوم ) قمري

  

  منظوم در ادب فارسي يگر تفاسيرد

  تفسير مواهب عليّه.1
به زبان ) قرن نهم هجري(با نظمي است كه در همين دوران  از ديگر تفاسير منثور آميخته تفسير مواهب علّيه

 الدين حسين بن علي كمال، از نيز معروف است تفسير حسينياين تفسير كه به نام . ده استشفارسي تأليف 
ترين تفاسير قرآن كريم است كه در چهار جلد بـه   است و از كامل) ق  840 – 910(واعظ كاشفي سبزواري 
ترين نثـر نويسـان    از آنجا كه كاشفي از برجسته. نوشته شده است 897 -899هاي  زبان فارسي در ميان سال

 ـ   ين نيمة دوم قرن نهم هجري است و نثر او نثري دلنشين، آميخته با اقوال صوفيان است، تفسـير او نيـز در ب
ري فراوان از شاعران هاي اين تفسير، آميختگي نثر با اشعا از جمله ويژگي. اي دارد ديگر تفاسير، جايگاه ويژه



هـاي ديگـر    چنانكه در هيچ تفسيري از تفاسير منثور فارسـي، هماننـد ايـن تفسـير، از سـروده     فارسي است؛ 
ام سوره و تعداد آيـات را ذكـر كـرده و    ن ر در آغاز تفسيرشاعران بزرگ فارسي بهره گرفته نشده است؛ مفس

هاي اخلاقـي، عقيـدتي و تـاريخي بـا      سپس با آوردن ترجمة آيات و شرح مختصري از مفهوم آيه، به بحث
  ).  769: 1381خرمشاهي، (. كند روشي عرفاني و ادبي اشاره مي

  تفسير آيه فاخلع نعليك.2
   :اين اثر به نظم فارسي است در شرح و تفسير آية

  )12 :طه( »ويس طُدقَي المالوادبِ كنَّإ يكعلَع نَخلَافَ«

  . عارف و شاعر قرن دهم هجري سروده است) ق940( ابراهيم بن محمد گلشني بردعيكه  

 روضه القلوب.3

در  ابن همام شـيرازي كه ) سورة ياسين(از سي و ششمين سورة قرآن كريم  اين تفسير، تفسيري است منظوم
  . است كشيدهبيت به نظم  206در ) 949(قرن دهم هجري 

  همكتاب فتحنا.4
بيت سـروده   1350ازي در اين اثر نيز تفسيري است منظوم از سورة فتح قرآن كريم كه توسط ابن همام شير

  ).  2/390: 1381انوشه، . (شده است

5.الضُّ تفسير وح شرَم نَلَاَ حي و 

) ق 1016( خواجه محمد بن محمود دهدار شـيرازي شود، از  اين تفسير كه به نام الف انسانيت نيز ناميده مي
گفتـة  قرآن است كه بنـا بـه    الانشراحو  الضحيهاي  است كه به نثر آميخته با نظم تأليف شده و دربارة سوره

        .نازل شده و در آن مراتـب انسـانيت و مقامـات وي گـزارش شـده اسـت      ) ص(نويسندة آن، در حق پيامبر 
  ). 391 :همان(

  تفسير پارة عم.6

  ). همان( .هجري به نظم در آمده است 1068است كه در سال  پير محمد نامياين تفسير سرودة 

  



  تفسير سورة واقعه.7
به نثـر روان و آميختـه بـا اشـعار فـراوان كـه        ،اين تفسير از مؤلفي ناشناس است كه تفسيري است صوفيانه

            .شـود  قمـري نگهـداري مـي    1043و با تاريخ كتابت  5170 اي از آن در كتابخانة گنج بخش با شمارة نسخه
  ). 2/390: 1381انوشه،(

  و سورة حمد و بقره از نور عليشاهتفسير منظوم بسمله .8
از عرفـا و از مشـايخ سلسـلة    ) هـ1212( نور عليشاه طبسي اصفهانيملقبّ به  ميرزا محمد علي رااين تفسير 

در طريقـة   جنات الوصـال آثار ديگري از اين مفسر همچون . است ، سرودهاللهي قرن سيزدهم هجرينعمت 
در احوال حضرت سيد الشهدا به نظم،  روضه الشهدا، رسالة گلستاندر تقليد از  جامع الاسرارسلوك، رسالة 

و  در اين تفسير، مفسر عارف، به زبـان نظـم، ابتـدا اشـارات    «. و غيره از او باقي مانده است و دو ديوان شعر
سپس الحمـداالله تـا آخـر    . دهد شود، شرح مي تنباط مياي را كه به ترتيب از حروف بسمله اس لطايف عرفاني

كند و به بيان اعتراف به عجـز از ادراك   را ترجمه و تفسير و به اقتضاي مقام، مناجاتي را ذكر مي ولا الضّالين
، ترجمه و تفسير اجمـالي سـورة   ن داده شدهنشاقسمت آخر اين رساله كه ناتمام . پردازد كنه معرفت حق مي

اشعار مـتن، سـاده و روان و داراي نكـات    . شود بقره تا آيه هفتاد و نه است كه با شرحي از رمز الم آغاز مي
، دنبـال  سورة حمد به وزني متفاوت از وزن سورة بقره منظـوم شـده اسـت و بـه لحـاظ وزن     . عرفاني است

  ).  765: 1381خرمشاهي، (».يكديگر نيست

 تفسير بحرالاسرار.9

ميرزا  ، به نامنور عليشاه  اصفهانيشود، توسط شاگرد برجستة  نيز ناميده مي سبع المثانياين تفسير كه به نام 
سـروده شـده و مثنـويي اسـت عرفـاني در       مظفر عليشـاه مشهور به ) ق1215( تقي بن محمد كرماني محمد

  . هزار بيت سروده شده است هاي فاتحه، فلق و الناس كه در پنج تفسير سوره

  تفسير صفي.10

 حاج ميرزا حسن بن محمد باقر اصـفهاني  آن راترين تفاسير منظوم فارسي است كه  اين تفسير يكي از كامل
مفسر علاوه بـر  . است صوفيه قرن سيزدهم هجري، سرودهاز مشايخ ) 1251 –1316( صفي عليشاهملقب به 

گلشـن راز  اي بـه اقتفـاي    ، منظومـه بحرالحقـايق ، ر المعـارف در تصـوف  اسـرا اين اثر، داراي تأليفاتي چون 
 رسـالة ميـزان  در عرفـان،   عرفـان الحـق  عاشـورا،    مولانا در بيان واقعه مثنويبر وزن  زبده الاسرار، شبستري



در رد فرقة ضالة بهائيت، ديوان شـعر شـامل قصـايد، غزليـات، ترجيعـات،       نجم العرفاندر سلوك،  المعرفه
و ) 1308تا  1306از سال (، در دو سال، تفسير صفي. ها و مراسلات است و رباعيات عرفاني، نامهمسمطات 

  ). 1313 :1382شاه، مقدمة ناجي اصفهاني،  صفي علي. (ت بر وزن مثنوي سروده شده استبي 18500در 

  

   ة يوسف در ادب فارسيتفسير منظوم سور

ن مجيد سروده شـده اسـت، تفسـير سـورة يوسـف جايگـاه       هاي قرآ در بين تفاسير مختلفي كه دربارة سوره
اين داستان به عنوان احسن القصص قرآن مجيـد، از همـان آغـاز نـزول،     همگان به از آنجا كه . اي دارد ويژه

 سـيد . ، تفاسير گوناگون منثور و منظومي به فارسي و عربي، بـر آن نوشـته شـده اسـت    داشتندتوجه خاص 
نويسـندگان و   د از تفاسـير سـورة يوسـف را كـه    مـور  23، دائق الحقـايق حدر مقدمة تفسير  جعفر سجادي

نيـز، در ذيـل تفاسـير سـورة يوسـف، ده مـورد از        پژوه منوچهر دانش. برد نام مي نوشته اند،مفسران اسلامي 
بعـد مـذهبي ايـن    ). 652: 1369پـژوه،   دانش(. شمارد ميبر تفسيرهايي كه در مورد اين سوره صورت گرفته،

ده ش ـزند، باعث ايجاد چنـين تفاسـير رنگـارنگي     به همراه شيوايي و شور عاطفي كه در آن موج مي داستان،
  . شود اين سوره پرداخته مي) و يا منثور آميخته با نظم(تفاسير منظوم است كه در ذيل، به معرفي برخي از 

  تفسير الستين.1
اسـت كـه    سـتين الجـامع اللطـايف اللبسـاتين    الكه در بخش پيشين نيز اشاره شد، نام كامل اين اثر  همچنان

 الدين ابوبكر احمـد بـن محمـد بـن     تاجتفسيري است واعظانه و صوفيانه به فارسي، دربارة سورة يوسف از 
سال نگارش اثر، دانسته نيسـت ولـي بـه قـرائن زبـاني و      . زيد طوسي در قرن ششم هجري استنگارشهاي 

در آغاز هر مجلـس، نخسـت آيتـي از سـورة يوسـف      . اند تهسدة ششم دانسنگارش هاي  محتوايي، آن را از
د و بـه شـرح و   شو آيد، سپس از قول احمد بن محمد بن زيد طوسي، شأن نزول و متشابهات آن بيان مي مي

  ).  1/706: 1381خرمشاهي،. (شود و داستان بيان مي شود پرداخته مي تفسير آيه

 تفسيراست و  ملا حسين كاشفيع اصلي تفسير سورة يوسف گفته شده اين تفسير آميخته به نظم، از مناب    
  . ده استانبه چاپ رس 1345، در سال محمد روشنرا اي است از اين تفسير؛ اين اثر  ، اقتباس گونهكاشفي

 الستين  جامع.2



مؤلف اين اثر، ملاحسـين واعـظ كاشـفي، عـارف     . است الستين الجامع اللطايف اللبساتيناين تفسير جدا از 
نهم هجري است كه اين اثر منثور آميخته به نظم را، در تفسير سورة يوسـف، در شصـت فصـل تـأليف     قرن 

انوشـه،  . (فارسي مختلف، جنبة ادبـي دارد  كرده و به جهت استشهادات مؤلف به قصص و حكايات و اشعار
1381 :2/390  .(  

  تفسير اسرار العشق.3

 يشـاه شـيخ اسـداالله ايـزد گشسـب شـمس بـن محمـود        ناصـر عل اين تفسير عرفاني به نظم فارسي، سرودة 
سـراينده، داراي آثـار و   . او از مشاهير شعرا و حكما و عرفاي قرن چهاردهم قمـري اسـت  . است گلپايگاني

هاي فارسي و عربي است كه بيشتر در مباحث عرفـاني و حكمـي و    تأليفات گوناگوني به نظم و نثر به زبان
اي به نثـر و بـه    ، تفسيري است بر سورة يوسف همراه با مقدمهار العشقاسر. برخي نيز ادبي و تاريخي است

  ).  1/665: 1381خرمشاهي،. (ده استشبيان ) ع(تفسير آيات گفتگوي خضر و موسي  دنبال آن

 تفسير سورة يوسف از مظفر حسين فتوحي .4

در اواخـر قـرن    كرمـاني  مظفر حسين فتوحي كوهبنانياين تفسير، از تفاسير منثور آميخته با نظمي است كه 
در اين تفسير بر خلاف تفاسير ديگر، بيشـتر جنبـة   . ده استكرنهم هجري و  اوايل سدة دهم هجري تأليف 

ا معاني و اقـوال اهـل تفسـير،    سرايي و شرح داستان رعايت شده و كمتر به تأويل و نقل وجوه اعراب ي قصه
به چـاپ   1389در سال  داريوش كاظمينخستين بار  برايرا اين اثر . مفسران گذشته پرداخته است بر سبيل

  . ده استانرس

  تفسير سورة يوسف از صفي عليشاه.5

صفي عليشاه علاوه بر تفسير كامل قرآن به شيوة عرفاني، داراي تفسير ديگـري بـوده بـه نـام تفسـير سـورة       
  ). 393: 1381انوشه، (.قمري در تهران چاپ سنگي شده است. هـ 1320يوسف كه در سال 

  سيد مرتضي دزفولي متخلص به راجيتفسير سورة يوسف از .6

علاوه بر تفاسير منظومي كه شرح آن گذشت، تفسير ارزشمند ديگري بر سـورة يوسـف موجـود اسـت كـه      
  . شود چندان شناخته شده نيست و در اينجا به معرفي مختصري از آن پرداخته مي



است كه در جاي جاي تفسـير از   دزفولي سيد مرتضينام سرايندة آن  واين تفسير، به شعر فارسي است     
در مركـز احيـاء ميـراث اسـلامي در قـم       ،نسخة عكسي اين تفسير منظـوم . كند د مييا راجيخود با تخلص 

آن هجري قمري  1349الاول  ربيع 20در تاريخ  محمد صادق بن عبدالصمد موسوي عارفيموجود است كه 
مفسر در اين تفسير پـس  . ده استشصفحه و به خط نسخ مكتوب  261سخة نفيس در اين ن. است را نوشته

يت است كه ب 3000اين منظومه داراي حدود . دهد از ذكر آيه و معناي آن، تفسير را به صورت شعر ادامه مي
  . سروده شده است) بحر رمل( مثنوي مولانابر وزن 

  :  آغاز نسخه
ــر     ــر بشــ ــلام از هــ ــر كــ ــداي هــ ت غيـــر از حمـــد حـــق چيـــز دگـــر نيســـ  ابتــ

ــت      ــن اس ــا الك ــدش زبانه ــر حم ــه ب ــت     گرچ ــن اسـ ــود ممكـ ــوة خـ ــدر قـ ليـــك قـ

  : گويدمي مفسر در آغاز اين تفسير 
ــدام   ــواهم مـ ــق خـ ــوفيقي ز حـ ــام     نطـــق و تـ ــف را تمــ ــير يوســ ــنم تفســ ــا كــ تــ

ــاز دلنــــــــواز  از كــــرم ايــــن عبــــد عاصــــي را نــــواز   اي كــــــــريم كارســــــ

ــن ا   ــف ك ــدري لط ــرح ص ــام  ش ــيض ع ــلام      ز ف ــير كــ ــوط تفســ ــود مبســ ــا شــ تــ

  : آغاز تفسير
ــي  از  الـــــف و ز لام و را گويـــــد ســـــخن  ــنن   بــ ــداي ذوالمــ ــي خــ ــان يعنــ زبــ

ــت     ــه اوسـ ــي كـ ــود يعنـ ــف اول بـ اول هــــــر اوليــــــت ذات هوســــــت     از الـ

  : در بيان سبب نظم كتاب و تفسير مستطاب گويد
ــا وفـــــا كـــــو بـــــود از   هســـت يـــك محبـــوب ز اخـــوان الصـــفا   دوســـــتان بـــ

ــد  ــان عبــ ــيكش در جهــ ــام نــ ــب     النبــــي  نــ ــي شـ ــن عاصـ ــتدعا از ايـ ــرد  اسـ ي كـ

ــم    ــه نظـ ــير يوســـف را بـ ــم تفسـ ــا دهـ داشـــت در ايـــن مطلـــب او اصـــرار جـــزم   تـ

ــتلا     ــرق ابـ ــو غـ ــي چـ ــن عاصـ ــود ايـ در گرفتــــاري بــــه صــــد رنــــج و بــــلا   بـ

ــروع    ــايم شـ ــه بنمـ ــا كـ ــي تـ ــي حواسـ نــــي توانســــتم ز حــــرف او رجــــوع      نـ

ــا     ــوش لقـ ــزرگ خـ ــودي آن بـ ــه بـ در حقيقــــــت خالصــــــاً از اصــــــدقا     زانكـ



خواســـــــتم امـــــــداد از رب العلـــــــي   بــــا توكــــل رو نمــــودم بــــر خــــدا     

ــوره را      ــن سـ ــر ايـ ــير مـ ــنم تفسـ ــا كـ ــدا     تـ ــد خـــ ــه اميـــ ــردم بـــ ــدا كـــ ابتـــ

  

   هايي از زندگاني و احوال مفسر هنكت

  :از آن جمله. كند د مياز خود با تخلص راجي يا مفسر در جاي جاي تفسير،

آتــــش كلكــــت زد از انــــدازه بــــيش      راجيـــا بـــر گـــرد در تفســـير خـــويش     

  : و يا اين بيت
ــخن    ــن سـ ــا از ايـ ــن راجيـ ــرو كـ ــت    لـــب فـ ــاكن بيــ ــو از ســ ــاز گــ ــزن  بــ الحــ

  : و نيز
ــد      ــاك مجيــ ــه پــ ــر درگــ ــيم بــ عفــــو ســــازد از خطاهــــايي كــــه ديــــد   راجــ

  : گويد مفسر در بيان حال خود مي
ــا كــــه گويــــد آن فقيــــر     درد دل ــير     را بــ ــردم اسـ ــن مـ ــود در چنـــگ ايـ ــو بـ كـ

نيســـت كـــارم بـــا كســـي از نيـــك و بـــد   مــن كــه هســتم يــك نفــر ز اهــل بلــد       

ــكوه     نيســــتم ســــالم ز دســــت ايــــن گــــروه  ــان در شــ ــردار ايشــ ــتم از كــ هســ

ــي ــن    بـ ــه مـ ــر دم بـ ــان هـ ــت آزارشـ رســد گــاهي ز دســت و گــه دهـــن      مــي   جهـ

  : كند وفاي اوست، اينچنين اشاره مي نكه هر چه بر سر او رسيده، از دست همسايگان بيو در ادامه به اي
ــال    ــردم خيــــ ــهاي او كــــ ــال    از سفارشــــ ــايه ز مــ ــراث همســ ــرد ميــ ــه بــ كــ

ــي ــه وارد مـ ــا   هرچـ ــن جفـ ــر مـ ــود بـ ــي    شـ ــايگان بـــ ــت از همســـ ــا  هســـ وفـــ

ــن      ــر از اي ــان غي ــه ايش ــود ب ــن نب ــرم م ــين     ج ــد و كـ ــان در كيـ ــم شورشـ ــتم هـ نيسـ

ــان    حـــال مـــن در ايـــن محـــل باشـــد همـــان  ــرائيل در فرعونيــــــــ ز آل اســــــــ

تا براي مدتي به سفر  ، مجبور شدكردند هايي كه قومي شرير از او مي كند كه به علت ممانعت مفسر اشاره مي
  : شد ه رو روي آورد و براي همين ادامة تفسير سورة يوسف، با چهار ماه تأخير روب



ــفر    شــــرر تــــا شــــدم ناچــــار از قــــوم    ــدر ســــ ــاده رو انــــ ــره بنهــــ  تفــــ

ــي     زيــن ســبب تــأخير شــد تــا چــار مــاه       ــا بـــ ــا انتهـــ ــدا تـــ ــتباه ز ابتـــ  اشـــ

كنـد و از او   هاي خـود اشـاره مـي    ها و مصيبت هايي كه با حضرت حق داشته، به محنت در غالب مناجات
  : جويد استمداد مي

ــات   داده ــا نجـــ ــف ز محنتهـــ ــات     اي يوســـ ــات ممكنــ ــدهي نجــ ــين بــ  همچنــ

ــ ــرمنده   مـ ــه شـ ــرم و گنـ ــم از جـ ــيكن بنـــــده      ام ن هـ ــه خطاكـــــارم ولـــ  ام كـــ

ــده ــلاص  بنــ ــا خــ ــن ز محنتهــ  چــون نــدارم جــز بــه درگاهــت منــاص        ات را كــ

  : هاي زمانه خود اشاره دارد و يا در اين ابيات به شرارت
ــتعان  ــرم اي مســــ ــه از كــــ ــان      همچنانكــــ ــد زنـ ــف از كيـ ــردي يوسـ ــظ كـ  حفـ

 شـــرور خلـــق و نفـــس و بـــد هـــوا     ز   بـــــر تـــــو دارم از تضـــــرّع التجـــــا   

ــان   ــلاق جـ ــف اي خـ ــن از لطـ ــظ كـ  از شـــــــرارتهاي ايـــــــن دور زمـــــــان   حفـ

ــان  ــردم از كردارشـــ ــه دوري كـــ  نيســـــــتم آســـــــوده از آزارشـــــــان     هرچـــ

رسانند، چنين  كنند و به همديگر آزار مي اينكه مسلمانان حقوق يكديگر را رعايت نمي بهدر ابيات بعدي نيز 
  : اشارت دارد

ــرده ــام  اي  كـ ــت تمـ ــه مخلوقـ ــب بـ ــرام    واجـ ــد احتـــ ــلمان را نماينـــ ــه مســـ  كـــ

ــان  ــلمان    مســـلم آن باشـــد كـــه از دســـت و زبـ ــد از وي مســـ ــلامت باشـــ  در ســـ

 وز اهانــــت خــــوار عــــالم ســــازدش      نــــي كــــه هــــر دم بــــا زبــــان آزاردش 

ــد    ــايع كننـ ــلمين ضـ ــوق مسـ ــس حقـ ــد     پـ ــابع كننـ ــود تـ ــس خـ ــر نفـ ــل را بـ  عقـ

  : گاه قاضي الحاجات گويددر پايان نسخه، در مناجات به در

ـــم ســـرّ و عيــــان ـــو هستـــي عال ـــان     چـــون ت ـــاي نه ـــف غمه ـــر كش ـــادري ب  قـ

ــر ــن زار و فقيـــ ــند ايـــ ــدر مپســـ ــت   اينقـــ ــلا و محنـ ــا بـ ــير و بـ ــوهين اسـ ... تـ

ــوم ــرف دارد هجـ ــر طـ ــم از هـ ــيش غـ غـــرق هســـتم در همـــوم و در غمـــوم     جـ

ــان ــن جهــ ــان در ايــ ــا ناكســ ــتلا بــ ــدا ه مبــ ــدگان  اي خـ ــا بنـ ــن بـ ــز مكـ ... رگـ



ــي ــوم مـ ــخاص ظلـ ــو اشـ ــر تـ ــپارم بـ كــه بــه مــن آورده از هــر ســو هجــوم       سـ

ــرم ــامل از كـ ــو شـ ــف تـ ــود لطـ ــر شـ ــم   گـ ــه رنـــج و الـ ــن همـ ــد ايـ ــهل باشـ سـ

  : داند به دنبال آن از اغتشاش اشعار خود اعتذار خواسته و دليل آن را گرفتاري در بلا و ابتلا مي

  قــوة نطقــم هــم افتـــاده ز كـــار     ــلاي روزگــار ــس كـه هستــم مبـتب

  

  اهميت و ارزش اين تفسير

  : توان اينچنين برشمرد را مي) سرودة راجي(اعتبار تفسير منظوم سورة يوسف  وجوه ارزش و

ترين تفسيري است كه به شرح و تفسير تك تك آيـات   اين تفسير منظوم از جهت تعداد ابيات، طولاني.1    
تحليـل و  هاي گونـاگون   و مفاهيم و مضامين مندرج در اين آيات را از جنبه است اين سورة مباركه پرداخته

يرفته، مختصـر و تعـداد ابيـات آن    بيشتر تفاسير منظومي كه از اين سورة مباركه انجام پذ. كرده استبررسي 
ه و تفسير منظوم قرآن كريم نيز، ترين ترجم حتي در تفسير منظوم صفي عليشاه، به عنوان جامع. دود استمع

بيـت را در   3000تفسير راجي، حـدود   در حالي كه. شده استبيت تفسير و تحليل  1450سوره يوسف در 
 . بردارد

ايـن   راجي پيش از پرداختن به تفسير آيات و كشف رموز و اسرار عرفاني كلام الهي، به ترجمة آيـات .2    
. سادگي و كـاربرد لغـات سـليس و روان، داراي ارزش خاصـي اسـت     اين ترجمه از حيث . پردازد سوره مي

مفسر سعي كرده، آيات كلام الهي را كلمه به كلمه، به زبان فصيح فارسي برگرداند و تا حد مقدور از كاربرد 
هاي قرآن مجيـد،   قياس ترجمة اين مفسر با ديگر ترجمه. دوري جويد ،واژگان عربي در اين بخش از تفسير

 . دكن ع را به خوبي آشكار مياين موضو

مفسر در ترجمه و تفسير برخي از آيات، تحت تأثير مضامين آيات، به آسـمان عشـق و عرفـان پـرواز     .3    
هـايي در   چنين جذبـه . كشد كرده و اشتياق و سوز دروني خود را با زيباترين تعابير و تركيبات به وصف مي

از تفسير صـفي عليشـاه   در توضيح و تحليل اين بخش  ثروتيانبهروز . شود تفسير صفي عليشاه نيز ديده مي
هـاي عاشـقانه و عارفانـة وي اسـت كـه       اي از منظومـه  ها در تفسير صفي عليشاه، مجموعه جذبه«: نويسد مي

قـرآن نيـز فراتـر     شـعر گاهي مفسر و مترجم قرآن كريم، تحت تأثير برخي از آيات بينات، از عـالم نظـر و   



گويد  ه سوي آسمان عشق و معرفت پرواز كرده، از خود و عشق صميمانة خود سخن ميواقع برود و در مي
براي آنكه حـرف دل شـاعر و سـوز درون اوسـت؛ در     . دنهاتوان نامي ديگر  كه آن را جز غزل و تعزّل نمي

 راجي در بيان حال يعقـوب در ). 167: 1389ثروتيان، (» از جهان هستي و زندگاني محسوس ماعالمي فراتر 
 : پردازد انتظار يوسف، اينچنين به توصيف عشق مي

ــالم نديـــد   عشـــق انـــدر هـــر دلـــي مـــأوي گزيـــد هـــيچ غيـــر از دوســـت در عـ

ــود ــد نمـ ــرح نتوانـ ــس شـ ــق را كـ ــود   عشـ ــرّ وجــ ــق و ســ ــو ذات مطلــ همچــ

ــت ــيف نيسـ ــل توصـ ــق قابـ ــق مطلـ  لا بـــه شـــرط اســـت و ورا تعريـــف نيســـت عشـ

ــم ــه اس ــد ن ــدا ش ــم پي ــي رس ــق را ن ــم    عش ــن طلس اـزد اي ــف سـ اـ كش ــس تـ ــت ك  نيس

  : گويد و در ادامه مي

ــار ــر ي ــر در هج ــه س ــردي ب ــبي ب ــر ش ــار    گ ــو را در انتظـ ــودي دل تـ ــه بـ ــر كـ گـ

ــك ــر اشـ ــحر گـ ــا سـ ــودهتـ ــزان بـ اي  ودهاي تـــا صـــبح گـــر نغنــ ـ  لحظـــه ايريـ

يــــاـ نشســــتـي ز انتظــــاـرش در مصــــيـر  اي دل را اســـيريـــا بـــه مـــويش كـــرده

اـ ز وي بــــر دل ز هجــــرانش شــــرار     خـــويش را شـــيداي يـــاريـــا نمـــودي يـــ

ــورده ــرش خـ ــا ز هجـ ــريـ ــون جگـ ــر   اي خـ اـقان خبـــــ ــوال عشــــــ داري از احـــــ

گـاه  مقـام يـك مربـي و معلـّم اخـلاق، گاه     مفسر در اثناي شرح و تفسير آيات اين سورة مباركـه، در  .4    
ر    . نظير است خود بيشود كه در جاي  مضاميني اندرزگونه و تعليمي يادآور مي در بيـان دوري از نـاز و تكبـ

  : گويد
ــزا     نـــي ز خـــالق شـــرم، نـــز مـــردم حيـــا ــت دار جــ ــن از هيبــ ــاد كــ يــ
ــاز ــزّت منـ ــت و عـ ــر دولـ ــدر بـ كــــز همــــه مخلــــوق دارم امتيــــاز  اينقـ

  : دربارة دوري از ظلم و ستم چنين گويد

ــين ــم و كـ ــت ظلـ ــاند درخـ ــه بنشـ ــر كـ يـن  اش را خـــود خـــورد آخـــر  ميـــوه  هـ ... يقــ

ــي ــق ب ــه خل ــمي ب ــد خص ــس كن ــر ك ــت ه ــق    جه ــه حلــ ــزش بــ ــرو ريــ ــت را فــ آب ذلـّـ

  : دهد و گاه دو آموزة اخلاقي را در يك بيت تعليم مي

ــي ــي كنـ ــود راضـ ــق ز خـ ــا حـ ــن تـ ــد كـ ــي    جهـ ــي كنــ ــم ماضــ ــي از غــ ــم پوشــ چشــ



  . و ابياتي از اين دست كه در اين تفسير به وفور مشهود است

هاي گوناگون برخي  لي كنار تفسير آيات قرآن، در پي تأويل آن آيات نيز بوده است و به تأومفسر در .5    
 : گويد چنانكه در تأويل يوسف و زليخا مي. پردازد از آيات مي

يـار تـي هوشــــ يـر گشــــ دار  حــــال بــــر تأويــــل يكــــدم گــــوش     چونكـــــه از تفســــ

ــار ــن و وقــ ــف حســ ــد يوســ ــل باشــ ــرار   عقــ ــت در فــــــ ــاي طبيعــــــ از زليخــــــ

ــت     عقــــل آن باشــــد كــــه از شــــهوت گريخــــت ــاره ريخـ ــود يكبـ ــهوت را ز خـ ــه شـ بلكـ

ــدار ــد پايـ ــب شـ ــا غضـ ــهوت بـ ــه شـ ــر كـ اـر    گـ ــلاي انتظـــــ ــردد در بــــ ــرق گــــ غــــ

ــود    از بهــــــاـيم قـــــــدر او كمتـــــــر شـــــــود ــر شــ ــوي شــ ــر ســ ــذرد از خيــ ... بگــ

ر، بـا      بـر مـي   از اسلوب كلام و بيان و نيز مضامين و مفاهيم مندرج در اين تفسير، چنين.6     آيـد كـه مفسـ
را بن ماية  الابرار  هالاسرار و عد كشفتفسيرهاي گوناگون پيش از خود آشنايي كامل داشته و به ويژه تفسير 

هـاي گونـاگون از آن آيـه     وار، به روايت در بسياري از ابيات نيز، ميبدي. اصلي مضامين خود قرار داده است
 : از آن جمله. دكن ين ميپردازد و اختلاف ارباب سير را تبي مي

ــوه    العبــــاـد انـــــدر خبـــــرهســـــت از زيـــــن ــد جلــ ــي بــ اـ را بتــ ــه زليخـــ ــر كــ  گــ

اـ حجـــر اـ زر يــ ــر       بـــود آن بـــت چـــوب يــ ــز دگـ ــا چيـ ــره يـ ــد از نقـ ــه بـ اـ كـ  ...يــ

  : كند و يا در اين بيت به اختلاف روايت اشاره مي

اـ در ســـــخن اـر زن  بودنـــــد اينهــــ از مقاتــــــل شــــــد روايــــــت پـــــنـج زن  چــــ

  : كند يا به اختلاف دربارة سن يوسف، در روايات گوناگون، چنين اشاره ميو 

اـ دادي تميــــز      اختلافـــــي هســـــت در ســـــن عزيـــــز كــــو مراهــــق بــــود يـــ

بــــا برادرهـــاـ روان شــــد ســــوي دشــــت  يــاـ كـــه هشـــت،هفـــت ســاـلش بـــود يــاـ ده

  : شود در بسياري از ابيات، نام راويان را نيز يادآور مي

ــت، گو اـس اسـ ــن عبــ ــخنابـ ــن سـ ــد ايـ ــوب زن  يـ ــود يعقــــ ــه بــــ ــاب و مــــ  آفتــــ

  : و يا اين بيت

يـن      ز ابــــن عبــــاس اســــت وارد ايــــن چنـــيـن  ...خواســت يعقــوب از پســرها ايــن يمـ



  : كند لاف روايات اينچنين اشاره ميدر ابيات زير به اخت

ــاز ــف از مجـ ــه يوسـ ــن نســبـت بـ ــود ايـ آنچــــه در اخبـــاـر مســــطور اســــت بـــاـز   بـ

ــوب را ــر يعقــ ــود مــ اـنبــ ــك ماكيـــ ســــاـئلي آمـــــد بـــــر او از بهـــــر نـــــان  يــ

ــر ــر فقيـــ ــان را بـــ ــف ماكيـــ آن فقيــــر هــــم از قضـــاـ بــــودي ضــــرير   داد يوســـ

ــه ــودش عمـ ــه بـ ــا كـ اـنيـ ــس مهربــ ــان    اي بـ ــدي نهــ تـش كمربنــ ــر بســـ ــر كمــ بــ

ــويش اـند نــزد خ اـلش نشـ ــك سـ ــا كــه ي ــم در آيــيـن و كــيـش    ت ــودي رسـ ــه بـ ... زانكـ

كــــرد بــــر پنهــــان بتــــي در روزنــــي      نــــيايشـــاـن زيـــاـ كــــه بــــر در خانــــة

ــت ــي بــ تـي مــ اـنپرســـ ــودي در نهـــ ... چــــار ســـاـله بــــود يوســــف آن زمـــاـن  نمــ
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  گيري نتيجه

  : توان چنين نتيجه گرفت كه از مجموع آنچه گفته شد مي

فاسـير  و تاسـت  ده ش ـترجمه و تفسير قرآن به فارسي، از اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهـارم شـروع   .1    
كـه بـه دلايـل     شـد و دليـل آن هـم مخـالفتي بـود     هايي بسيار دورتر، در شعر فارسي آغـاز   منظوم از زمان

ده ش گوناگوني همچون قداست شرعي، لغزش انديشه در ترجمة منظوم و غيره، با ترجمه و تفسير منظوم مي
  . است
و اوايل قرن دهم، با روي كار آمـدن  ترجمه و تفسير منظوم در ادب فارسي، از اواخر سدة نهم هجري .2    

 . تري گرفت صفويان و گسترش تشيع، شتاب و رواج فراوان

عـلاوه بـر تفاسـير    . اي دارد در ميان تفاسير فارسي، تفسير سورة يوسف در ادب فارسي، جايگاه ويـژه .3    
ده، تفاسـير  ش ـمعرفـي  منثوري كه بر اين سوره انجام پذيرفته و تا كنون نزديك سي مورد از آن، شناسايي و 

 . منظوم زيبا و شيوايي در مورد اين سوره، از اعصار مختلف باقي مانده است

 صفحة پاياني نسخة مذكور



هـاي   ، تا كنون به صورت نسخهنوشته شدهبيشتر تفاسير منظوم كه دربارة قرآن و به ويژه سورة يوسف .4    
 . ده استشو چاپ نهاي مختلف در زاوية نسيان و خمول است و تصحيح  خطي در گوشه و كنار كتابخانه

تفسير سورة يوسف از سيد مرتضي دزفولي متخلص به راجي، از تفاسير ارزنـده و منحصـر بـه فـردي     .5    
 . وره است و چندان شناخته شده نيستترين تفاسير منظوم اين س است كه از جامع
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 . دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان   
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